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 پس ديوار و انجماد

  .تجاوز را پذيرفت
  

 اما،

 :چه بي خبر بود
  از سحرگاهِ فردا،

   ،ساكي كوچك
 شيربها،

 ...و

                                   .بهت مادر

                                    

 1363تير 
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 سال شصت تا شصت و هفت،

  حجم وقاحت سال قحطي شرم، از

  سال مرس و خون

 سال كسوف

  

    ...سال بي باران

 سال انجمادِ ستاره و ماه

 سال سكوتِ نرگس و شمشاد

 سال غارت گل و دفنِ پرستو

 سال داس و تبر



    سال شكستن قامتِ سرو و صنوبر

  

 سال رونق خاوران

 ل پرده دري گرگ و رقص شغالسا

 سال پاي كوبي ابليس، برقامت دريا

 سال مرگ، مرگ هاي بي سنگ

  

  67تا  60 سال

  سال سياه، سال كوچ

 سال بغض و خون و نفرت

  ...سال نكبت
 

 1367 زمستان

  

 * 
 

  نسرين نازنين 
، هادامه بد. اول بايد، استعداد و خلاقيتي را كه در نوشتن داري به تو تبريك گفت

خسته نباشي ، چه زيبا و ساده و روان : وبعد بايد گفت. كه كار، كاري ماندگاراست
مردمانِ اين مرز و  ، گوشه اي از تاريخ مستند اين برهه از زندگان و زندگي پررنجِِ

توصيف ها همه خوب و ملموس اند و . بوم مصيبت زده و بلاكش را نشان داده اي
 . ناك و حقيقيدرد. احساس ها همه زلال و رقيق

اما زماني . همان گونه كه گفتي مرگِ بي خبر را راحت مي شود تحمل كرد   
كه مرگ در آستانه ايستاده است و تو را به نام صدا مي زند، هضم و تحمل آن بس 

آن هم در مكان و فضايي كه . تصميم گيري، لحظه ي دردناكي است. دشواراست
جايي . سالها ، با انواع شكنجه و تخريب شخصيت، روي ساكنان آن كار شده است

حالا براي آدمي ، با جسم و جاني چنين جراحي . كه انسانيت واژه اي بيگانه است
  .شده، انتخاب بين مرگ و زندگي، مثل لحظه ي ايستادن برلبه ي تيغ است

افعي براي بلعيدن . وسوسه تمام قد ايستاده است." بودن يا نبودن"در   
صف  آرزوها و آرمان ها و عشق ها، پشت ديوارهاي ستبر. دهان گشوده است

لحظه ها ، سنگين تر از سنگيني كوه هاي اوين و قفل . اند كشيده و زمزمه سرداده
ها و زنجيرهاي گوهردشت و ديگر زندان ها در برابر ايستاده است و نمي توانند 

  .پاهاي زمان و دقايق از كارافتاده است. گذرندب

 ."بودن يا نبودن"



ارزش آدمي : آيا مرگ آغاز مبارزه است؟ و قلبي مي گويد: كسي مي انديشد   
  .در زنده ماندن است تا گرمي مبارزه به خاكستر تبديل نگردد

  .سپاس كه دراجاق ، هنوز گرمي آتشي هست  

پراكندگي اي بين زمان ها و مكان هايي كه به نظر مي رسيد در متن كتاب  
در آن حضور داشته است وجود دارد كه اين كمي از انسجام و كشش آن  زنداني

             .موفق باشي. اما كار، كلأ كار با ارزشي است. مي كاست

                              
  .ش. ا
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